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در گالری استخرنمایشگاه آثار رؤیا ابراهیم 
نمایشگاه انفرادی از آثار رؤیا ابراهیم 
با عنوان «ساکنین جایی» روز جمعه، ۲۶ 

مرداد در گالری استخر برگزار می شود.
رؤیــا ابراهیم متولد ۱۳۷۳ اســت و 
تحصیــلات خــود را در رشــته گرافیک، 
مقطع کاردانــی و ارتباطات تصویری در 
مقطع لیســانس از دانشــگاه EMU در 
قبرس پشــت سر گذاشته اســت. او آثار 
پرتــره و فیگور را به نمایــش می گذارد. 
پرتره های ابراهیــم در جایی میان بود و 

نبود مردد هستند.
رؤیا ابراهیم در بخشی از توضیح این 
نمایشگاه نوشته: «وقتی کسی را نقاشی 
می کنم، از طریق رنگ جاودانه می شود. 
ایــن واقعیت که همراه بــا زندگی، مرگ 
نیز از راه می رســد، هر فرد و زندگی اش 
را منحصر به فــرد می کنــد. این پرداختن 
به مردم و نقش کردن آنها چیزی خاص 
از هر فــرد به نمایش  می گــذارد  که به 

واسطه زمان، همیشگی می شود» .

چاپ دستی در گالری نگاهگارگاس نمایشگاه گروهی 
نخســتین نمونه های چاپی از انسان 
پیشــاتاریخی در غــار گارگاس، حاشــیه 
رودخانه گارون در فرانســه دیده شــده. 
چرایی آنچه انســان پیشــاتاریخی را به 
ضــرورت ثبت تصویــر بــا بهره گیری از 
ســاده ترین ابزار اطراف خود سوق داده، 
هنوز تا حدودی پوشــیده  است. از سویی 
تاریخ مند شدن انسان بعد از اختراع خط 
بوده و نشــان از این دارد که انسان اولیه 
چاپگــر، در دل ســکوت و تاریکی غارها 
به لزوم ثبت و ســاخت تصویر، بیش از 
خط می اندیشــیده. اگر می شــد با دیدی 
رمانتیک و تا حدی انتزاعی به تماشــای 
این تصاویر چاپ شــده بر روی دیوار غار 
گارگاس رفــت، ممکن بود بــه تصاویر 
جدیدی از فراری انســانی، از رنجِ تنهایی 
و از دســت دادن حافظه تصویری نگاه 
انداخت. کیوریتوری این نمایشــگاه ترانه 

سلطانی است.

مجسمه های مفصلی محسن وزیری مقدم

نمایش اخیر آثار محســن وزیری مقدم با عنوان «محسن وزیری مقدم؛ 
صدســالگی» دوره های هنری مختلف هنرمند از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۹۷ 
را شــامل می شود. این یادداشت مشــخصا به بررسی مجسمه های مفصلی 

این هنرمند می پردازد.
در میان نقاشــان نوگرا به نظر می رسد محســن وزیری مقدم در جبهه ای 
متفاوت قرار می گیرد. او که همانند دیگر هم قطاران دانشجوی خود، پس از 
اتمام تحصیلات نقاشــی در ایران با بورس های متعدد در دوره های متفاوت 
کاری اش راهی کشــورهای مختلف اروپایی شــده بود، مسیری غیر از تلفیق 
مؤلفه های فرهنگی ایران در اســلوب نقاشی غربی را برگزید و با ورودش به 
دنیای ساخته های حجمی و مشــخصا مفصلی ها، مجسمه هایی متحرک و 
مشــارکتی خلق کرد که تا آن زمان در زمینه هنر ایران بی ســابقه بود؛ همین 
بی سابقه بودن پرسش چگونگی آن  را به ذهن فرامی خواند، بنابراین مسئله 
اساســی در اینجا پرســش از زمینه ای تاریخی  اســت که ایده های حرکت و 
مشــارکت مخاطب در آثار حجمی وزیری مقدم در آن شکل گرفته است؛ به 
بیــان دقیق تر: در چه زمینه تاریخ هنــری ای باید آثار مفصلی وزیری مقدم را 

جای گذاری کرد؟
به  طور کلی مراحل مختلف کار هنری این هنرمند را می توان در هشــت 

بخش خلاصه کرد:
تمرین هــای طبیعت گرایانــه امپرسیونیســتی (۱۳۳۴-
۱۳۲۶)، که به دوران تحصیل او در دانشــکده هنرهای 
زیبــا بازمی گــردد؛ پیکرنمایــی اســتیلیزه بــه  همــراه 
نقش مایه هــای نمادین ایرانــی (۱۳۳۷-۱۳۳۵)، یعنی 
همان نقاشی هایی که در سال های نخست حضورش در 
آکادمی رم به  ســوی آن گرایش می یابد؛ نقاشــی های 
انتزاعی تغزلی و آثار شــنی (۱۳۴۲-۱۳۳۷)، که پــس از فارغ التحصیلی از 
آکادمــی به  ســوی آنها جذب می شــود و برایــش موفقیت هــای بزرگ و 
بین المللی به ارمغان می آورد؛ نقش برجســته های هندسی فلزی (۱۳۴۹-
۱۳۴۵) که مرحله آغاز رها کردن نقاشــی به نفع ورود به دنیای حجم است؛ 
مجسمه های چوبی ثابت (۱۳۴۷) که دوره تثبیت یک فرم انتزاعی ویژه برای 
آثار مجســمه ای اوســت و در دوره های بعد نیز ادامه می یابد؛ مجسمه های 
چوبی متحرک و مفصل دار (۱۳۵۴-۱۳۴۸)، که آغاز ورود دو مفهوم کلیدی 
«حرکــت در اثر هنری» و «مشــارکت مخاطب» در آثار وزیری مقدم اســت؛ 
نقاشــی های متحرک رنگی به  شیوه انتزاع هندســی (۱۳۵۴-۱۳۵۶)، که در 
آنها تکه هایی از چوب و پلاســتیک با همان فرم مجسمه های مفصلی روی 
یک ساپُرت نصب می شد؛ و در نهایت بریده کاغذهای کلاژشده و بازگشت به 

نقاشی انتزاعی.
درباره ایده مجســمه های مفصلی وزیری مقدم پذیرش 
اینکــه حرکــت و مشــارکت مخاطــب بــه  شــکلی 
خودانگیختــه در آثــار او ظهــور کرده، خــود به  منزله 
بی اعتنایی به تمام تفکرها و مفاهیمی است که مارسل 
دوشــان در مقالــه کنش و آثار مشــارکتی خــود، گروه 
گرایش نو و گــراو در بیانیه های خود و هنرمندانی نظیر 
یاکــف آگام در آثــار خود بیان کرده اند. مارســل دوشــان در مقاله کنش به 
توضیــح نقش هنرمند و مخاطب در فراینــد دریافت اثر هنری می پردازد؛ او 
ادعا می کند که در کنش خلاق، هنرمند از شهود به عمل می رود، اما هیچ گاه 
ایــن دو یعنی قصد هنرمند و نتیجه نهایی با هم یکی نیســتند و تفاوت هایی 
دارند که حتی خود هنرمند نیز از آنها بی خبر اســت. همچنین نائوم گابو در 
بیانیه رئالیســت خود مؤلفه چنین آثاری را امری فلسفی تلقی می کند، او در 
این بیانیه توضیح می دهد مســئله زمان در مجســمه برابر با مسئله حرکت 
است که هنرمند برای پدید آوردن زمان به مثابه یک واقعیت در خودآگاهی و 
فعال و قابــل درک کردن آن، نیاز به توده های متحرک در فضا دارد. گواه این 
ادعــا می  تواند نقل  قول گرهارد ون گرونیتز، هنرمند حرکتی و یکی از اعضای 
گروه صفر آلمان، باشــد که می گوید: «اشیای حرکتی، مجسمه های سنتی ای 
که متحرک شده باشند نیستند، حرکت بر تغییر شبکه روابطی دلالت دارد که 
ســازه را در فضا و زمان تعریف می کند؛ هنر حرکتی یک سبک جدید نیست، 
بلکه یک هنر جدید اســت، به  این  معنا که رابطه شیء-مخاطب جدیدی را 
تأســیس می کند». همچنین بر طبق یکی از بیانیه ها ی گروه گراو که شــاخه 
فرانســوی مکتب گرایش نو در ســال ۱۹۶۰ بود، نیــز درمی یابیم که آنها در 
نخستین مرحله کار خود بی اعتبارکردن جایگاه هنرمند و به مشارکت گرفتن 
مخاطب را در ایجاد توهم بصری و در بافتاری همچنان تجسمی می جستند؛ 
اما از میان اینها آنچه در کار این هنرمندان حائز اهمیت است، و در هر دوره 
کارشــان از آن به عنوان اصلی اساســی یاد می شود، خواســت نفی انفعال 
مخاطب از کنشــگری در اثر هنری  است؛ گراو به  منظور خلق این زمینه برای 

کشف ظرفیت های مواجهه مخاطبان با آثار دیدمانی کار خود را آغاز کرد.
با در نظر داشتن ســیر تحول دوره های هنری محسن وزیری مقدم و زمینه 
تاریخ هنری در آن دوره می توان شــالوده این نوشــتار را بر دو محور اســتوار 
دانست: یکی، بیان روحیه جست وجوگر هنرمند از طریق نشان دادن سیر تحول 
آثارش از نقاشی های واقع گرایانه امپرسیونیستی تا سال ۱۳۴۷ که عازم پاریس 
می شود و دیگری ساخت مجسمه های ثابت و مفصلی با بهره گیری از مفاهیم 
حرکتی-مشارکتی که پس از بازگشت از فرانسه و تحت تأثیر فضای هنری  آنجا 
آنها را شکل می دهد؛ بنابراین می توان گفت آثار مفصلی محسن وزیری مقدم 
که در روزگار خود رویدادی غریب در مجسمه ســازی ایران به  شمار می آمده، 
به زمینه تاریــخ هنری  تعلق دارد که تأثیرپذیری مســتقیم او از فضای هنری 

حرکتی-مشارکتی پاریس در دهه های ۵۰ و ۶۰ است.

گالری یادداشت

 هنــر و طراحی دارای ســابقه ای طولانی در تأثیرگذاری بر یکدیگر هســتند. 
هنرمندان و طراحان اغلــب از کارهای یکدیگر الهام می گیرند. جنبش باهاوس 
در اوایــل قرن ۲۱، بــا تأکید بر وحدت فرم و عملکرد، بــه دنبال پل زدن بین هنر 
و طراحی بود. هنرمندانی مانند واســیلی کاندینســکی و پل کلی که با باهاوس 
در ارتباط بودند، رابطه بین رنگ، شــکل و ترکیب را در نقاشی های خود بررسی 
کردنــد که به نوبه خود بر اصــول طراحی تأثیر گذاشــت. هنرمندان معاصری 
ماننــد اولافور الیســون و آنیش کاپور مرزهــای بین هنر و طراحــی را با ایجاد 
اینستالیشــن هایی که بینندگان را در سطح حســی و فکری درگیر می کند، محو 

می کننــد. این هنرمندان اغلب بــا معماران و طراحان برای تحقــق پروژه های جاه طلبانه خود 
همکاری می کنند. این نوشتار بر آن  است که تأثیر قابل توجهی را که معماران مشهور بر رونق و 
گسترش بازار هنر داشته اند بررسی کند؛ با تمرکز بر اینکه چگونه طرح ها و خلاقیت های نمادین 

می تواند ارزش هنری بیافریند و ارزش آثار هنری را ارتقا بخشد.
در دهــه ۷۰ میلادی، فعالیت و توجــه معماران و منتقدان معماری در هنر پررنگ تر شــد: 
بازنمایی هــای معمــاری در بازار هنــر. پدیده ای که در دهــه ۱۹۸۰ در ایــالات متحده به اوج 
خود رســید؛ زمانی که معماران راه های جدیدی برای بازاریابی کســب وکار خود در تعدادی از 
گالری های هنــری ارائه کردند. معماران اغلب اصول زیبایی شناســی، روابط فضایی، مصالح و 
فرم را در طرح های خود در نظر می گیرند و اینجاســت که مرزهای معماری به عنوان یک رشته 
کاربــردی در برابر فرم هنری محو می شــود. معماران نمادگرا مانند فرانــک گری و زاها حدید 
مرزهای معماری را با ایجاد ســاختارهای مجسمه گون و مبتکرانه که به خودی خود به عنوان 
آثار هنری تحسین می شــوند، جابه جا کرده اند. چنانچه فرانک گری می گوید: من آثار هنرمندان 
را نگاه می کنم و هنر را به مثابه وســیله ای برای الهام خودم می پندارم و ســعی می کنم تحت 
تأثیر هیچ فرهنگی نباشــم. برای من قانون و قاعده محدودکننده وجود ندارد و اصولا مرزی بین 

درست و نادرست نمی شناسم.
ایده ادغام هنر و معماری به منشــأ این رشــته برمی گردد، اما در جریان جنبش آوانگارد در 
اوایــل قرن بیســتم معنا و هدف اجتماعی جدیــدی به خود گرفت و به یکی از مشــخص ترین 
ویژگی های مدرنیســم تبدیل شــد. این رابطه نزدیک در آثار برخی از بزرگ ترین معماران مدرن، 
مانند میس ون در روه، لوکوربوزیه و اســکار نیمایر، مشهود است. هنرمندانی مانند جیمز تورل 
و مایا لین با معماران برای ایجاد تأسیسات خاص سایت که تجربه معماری را بهبود می بخشد، 
همکاری و مرزهای بین هنر و محیط ساخته شده را محو کردند. آرگان (۱۹۹۲) در باوهاوس این 
اتحاد همه هنرها را از طریق Gesamtkunstwerk بیان می کند که تقریبا به عنوان یک «اثر هنری 
کل» ترجمه می شود که معماری، نقاشی، مجسمه سازی، طراحی صنعتی و صنایع دستی را در 
بر می گیرد. همان طور که والتر گروپیوس، نماینده برجسته جامعه معماران می گفت: یک معمار 
باید همان قدر با نقاشــی آشــنا باشد که یک نقاش باید با معماری آشــنا باشد. نباید ساختمانی 

طراحی کرد و بعد از آن مجسمه ســاز را سفارش داد. این اشتباه است و برای 
وحدت معماری مضر است.

تأثیر معماران در بازار هنر را می توان از چند طریق بررسی کرد:
۱. طراحــی معماری به عنوان هنر: بســیاری از معماران به عنوان هنرمند  
در نظر گرفته و الهام بخش می شــوند و در ادامه نهضت های فلسفی-هنری 
معاصر خود گام برمی دارند. ســاختمان هایی مانند موزه گوگنهایم در بیلبائو 
اســپانیا، طراحی شده توســط فرانک گری، یا خانه اپرای سیدنی، طراحی  شده 
توســط یورن اوتزون، نه تنها ســاختارهای کاربردی هســتند، بلکه آثار هنری 
نمادینی هســتند که بازدیدکنندگان را جذب می کنند و به چشم انداز فرهنگی 
یک شــهر کمک می کنند. این گونه از پرداختن بــه طرح های معماری به ویژه 
در دهه های اخیر، متناســب با کاربری هایی بیشتر متبلور شده است؛ همچون 
آســمان خراش ها، اقامتگاه ارگانیک، طراحی مرکز فرهنگی با الهام از تاریخ و 

میراث یک منطقه، طراحی نمادهای شهری و سازه های هویت ساز.
 UNAM یکــی از مهم ترین این نمونه ها در تاریخ مدرنیســم را در پردیس
شهر مکزیکوسیتی شــاهدیم. این مجموعه یکی از نمادین ترین دستاوردهای 
معماری در مکزیک اســت؛ کشــوری که به عنوان پیشــگام در ادغام هنر در 
معماری شــناخته می شود، همان طور که در سنت نقاشی دیواری آنها از دهه 
۱۹۲۰ دیده می شــود. پردیس دانشــگاه که در ســال ۱۹۵۲ افتتاح شد، توسط 
بیش از ۱۰۰ معمار و همچنین مهندســان، هنرمندان و طراحان منظر طراحی 
شــد. برخی از برجســته ترین آثار هنری ارائه شــده در این پروژه، نقاشی های 
دیواری دیگو ریورا، دیوید آلفارو ســیکوئیروس، خوان اوگرمن و فرانسیســکو 
اپنس هستند که اگرچه به دلیل فیگوراتیو بودن مورد انتقادهایی قرار گرفتند و 
تفاوتی بین ســبک رئالیسم اجتماعی و کارکردگرایی ایجاد کردند، اما به شکل 

عام همچون یک موزه هنری در فضای باز قابل بررسی است.
۲. طرح ها و مدل های معماری کلکســیونی: نقشه ها، طرح ها و مدل های 
معماری ایجاد شده توسط معماران مشهور نیز می توانند ارزش قابل توجهی 
در بازار هنر داشته باشند. این اقلام مورد توجه مجموعه داران و علاقه مندانی 
اســت که از مهــارت و خلاقیت موجود در فرایند طراحــی قدردانی می کنند. 
از این دســته، نمایشگاه بهرام شیردل (در ســال ۱۴۰۲ در گالری ۹۸۲۱+) بود 
و می توان به معمار-نقاشــانی نیز اشــاره کرد که سهم بســزایی در بازار هنر 
معاصر خود داشــته اند؛ از جمله مجموعه طراحی های هوشــنگ ســیحون، 
ایرج کلانتری، کوروش شیشه گران، حســین محجوبی و ... . از معمار-نقاشان 
غیرایرانــی نیز نمونه های بســیاری قابل ذکر اســت؛ از جمله شــاهکارهای 
لوکوربوزیه، سانتیاگو کالاتراوا  (مجسمه ساز)، زاها حدید، فردریک جان کیسلر، 
ســتیش گجرال، کنســتانتین ملنیکوف، ولادیمیر تاتلین، ایوان ایلیچ لئونیدوف 
و ... . اینها همگی با صرف نظر از معمار-نقاشان عصر کلاسیک، نئوکلاسیک و 
یا رنســانس، همچون میکل آنژ، داوینچی، رافائل، جورجو وازاری و جوتّو دی 

بوندونه هستند.
۳. همکاری با هنرمندان: معماران اغلب با هنرمندان در پروژه ها همکاری 
می کنند و خطوط بین معماری و ســایر رشــته های هنری را محو می کنند. از 
جمله این همکاری ها در تاریخ هنر و معماری بی شــمار به چشــم می خورد 
که فضایی بــرای نمایش یک اثر هنری در حین طراحی فضا دیده می شــود. 
همکاری جان لورنتســو برنینی را با معمار سوئیســی- ایتالیایی کارلو مادرنو 
در خلق میدان باشــکوه باربرینی و یا شــاهکاری همچون کلیسای سن پیترو 
نمی توان نادیده گرفت و این سؤال به ذهن متبادر می شود که آیا آثار حجمی 
مرمرین در این فضاها و نقاشــی های تاریخ ساز آنها معتبرتر است یا معماری 
بناها و فضاهای باشــکوهی که به نوعی با آنها ممزوج است؟ و یا خانه فریدا 
کالــو که از ترکیب بنــدی و رنگ هایی بهره می برد که فریدا در نقاشــی هایش 
بهره برده بود و به حدی اســت که نمی توان از همــکاری معمار این بناها با 
این نقاش چشم پوشــی کرد. اگر در فضایی که زاها حدید برای مرکز فرهنگی 
Ultra Stel- سینسینتی، اوهایو طراحی کرد از صندلی هایی به جز صندلی های
lar با طراحی منحصربه فرد خودش اســتفاده نمی شــد، از ارزش های غنایی 
و اثربخش طرح و هنرمند کاســته نمی شــد؟ پروژه ســال آخر زاها حدید در 

دانشــگاه، نقاشــی یک هتل با شــباهت به یک پل بود. این طراحــی از کارهای 
هنرمند سوپره ماتیست (والاگرا) روســی یعنی کازیمیر مالویچ الهام گرفته شده 
بود و سال ها بعد او در دوران اوج شهرت خود (۱۹۸۸)، برای نمایش طراحی ها 
و نقاشی هایش در نمایشــگاه طراحی های ساختارشکنانه در موزه هنر نیویورک 
انتخاب شد. این نمایشگاه توسط معمار مشهور، فیلیپ جانسون برگزار شده بود.
۴. معماری به عنوان الهام بخش نقاشــان؛ ســوژه هنری: معماری از دیرباز 
منبع الهام نقاشان بوده است و موضوعات هنری فراوانی را برای کاوش و تفسیر 
از طریق لنز خلاقانه منحصربه فردشــان فراهم کرده است. موضوعات معماری 
در طول تاریخ انتخاب محبوبی برای نقاشان بوده و هنرمندانی مانند کانالتو، مونه و ادوارد هوپر، 
همچون آثار کلانتری در هنر معاصر ایران، زیبایی و شــخصیت ســاختمان ها را در نقاشی های 

خود به تصویر می کشند.
۵. نقــش آثــار هنــری در طراحــی داخلی: امــروزه تمام جنبه هــای طراحی تحــت تأثیر 
زیبایی شناســی قرار گرفتــه و دیگر تمایزی بین این دو وجود نــدارد. گنجاندن هنر در پروژه های 
طراحی داخلی می تواند به رشــد ارزش  افزوده آن فضا و کیفیــت فضایی کمک کند، اما همین 
جاســت که عناصر دکوراتیو بحث برانگیز می شــود؛ زیرا در اســتفاده از آثار هنری و رونق بازار 
هنری مورد اســتفاده طراحــان چالش هایی وجود دارد که آیا می توان آن را در نرخ رشــد بازار 
هنر محاســبه کرد یا خیر؟ بدیهی اســت یکی از مهم ترین فضاهای نمایش آثار هنری، فضاهای 
داخلی بناها با کاربری های گوناگون اســت و چه بســا هتلی متعلق به دوره قاجار، خود یکی از 
شایســته ترین مکان ها برای نمایش آثار کمال الملک و یا شاگردان اوست. این اصل چیزی فراتر 
از بهره از اشــیای زینتی و یا صنایع دستی است. تصمیم سازی های معماری بر تصمیمات خرید 
آثار هنری تأثیر می گذارد و بر جریان های هنری معاصر و نحوه ارائه آثار هنری نیز تأثیراتی دارد. 
ارتباط مستقیمی بین جریان های طراحی معماری و خریدی که توسط خریداران هنری سازمانی، 
کلکســیونرهای خصوصی، مدیران پروژه و برنامه ریزان هنر عمومی انجام می شود، وجود دارد. 
به طور کلی اگر می خواهید آثار هنری خود را در حال حاضر و در آینده بیشــتر بفروشــید، یک راه 

ممکن است این باشد که از تأثیر مهم طراحی معماری در بازار هنر مطلع شوید.
همــه این موارد پیچید گی های جذابی ایجاد می کند که بــازار هنر را در ارتباط با مؤلفه های 
گوناگونی معرفی می کند؛ مؤلفه هایی کــه طراحی و معماری از جمله بازیگردان های مهم آن 
هســتند. ارزش هنر را رابطه فرهنــگ و اقتصاد تعیین می کند و معنای ارزش یک اثر بســته به 
روابط و تفاهم بین بازیکنان آن (هنرمندان، دلالان، گالری ها و طراحان) اســت. بازار هنر، قرائت 
آوانگارد در مقابل ســنتی را به عنوان معادل ســلیقه با قدرت مالی در مقابل قدرت مالی فاقد 
ذوق نشــان می دهد و اینجاست که طراحان رد پای تاریخی خود را تا جریان های معاصر حفظ 
و حتــی تقویت کرده اند و همــواره نقش خود را برای هنر و اقتصاد، چه به  طور آشــکار و چه 

غیر قابل مشاهده، حفظ کرده اند.

کیمیای طراحان: 

چگونه معماران بر بازار هنر معاصر  اثرگذارند؟

کیوریتور و مدرس دانشگاه
مریم اسفندیاری

پژوهشگر هنر
صبا استادآقا


